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چكيده
پس از گذشت کمتر از يک قرن از اختراع چاپ سربي به دست يوهانس گوتنبرگ (١٤٥٥م.)، نخستين قرآن 
به دست پاگانينو پاگانيني و الکساندر پاگانيني در ونيز به طبع رسيد (١٥٣٧-١٥٣٨م.). گرچه اين قرآن توفيق 
چنداني در ميان مخاطبان پيدا نکرد، ولي بستري براي چاپ قرآن ايجاد کرد، به گونه اي که طي سه قرن ٦٢ 
قرآن در اروپا به چاپ رسيده است. ايران نخستين کشور در ميان کشورهاي مسلمان بود که در اواسط قرن 
سيزدهم هجري، موفق به چاپ و نشر قرآن در مطبعة ميرزا زين العابدين تبريزي شد (١٢٤٢ق.). اين پژوهش 
نشان مي دهد که اين کتاب به همراه نُه قرآن ديگر به شيوه چاپ سربي در مطبعة همو و شاگردانش به طبع 
رسيده است (١٢٤٢ق.-١٢٧١ق.) که در اين ميان در هشت چاپ از تايپ فيس واحدي استفاده شده که در اين 
پژوهش با عنوان تايپ فيس قرآني «زين العابدين» معرفي شده است.  با توجه به اين موضوع که اين تايپ فيس 
اولين تايپ فيس  فارسي است که در ايران براي چاپ قرآن به کار رفته است، اين پژوهش با هدف کالبدشکافي 
و مطالعة بصري تايپ فيس «قرآني زين العابدين» تلاش مي کند تا به اين سوال پاسخ دهد که اين تايپ فيس 
به لحاظ فرمي داراي چه ويژگي هاي بصري بوده است؟  روش تحقيق  به روش توصيفي- تحليلي و شيوة 
جمع آوري اطلاعات، كتابخانه اي است. تحقيق حاضر از منظر هدف كاربردي و از منظر ماهيت داده ها كيفي 
است و از بررسي وواكاوي فرم حروف    و تطابق و قرابت آن ها با هم، تغييرات و تنوع فرم ها در موقعيت هاي 
مختلف و در همنشيني  با حروف ديگر در تايپ فيس به دست آمده است.  نتايج اين پژوهش حاکي از آن 
است که در طراحي فرم حروف در تايپ فيس «قرآني زين العابدين» برخي قواعد حاکم بر طراحي تايپ فيس 
و فن آوري نوظهور چاپ سربي با هدف حفظ قابليت ها و اصالت هاي فرم در خوشنويسي مدنظر بوده است. 
طراحان اين تايپ فيس از راهکارهاي مختلفي براي نيل به اين هدف سود جسته اند که از آن جمله مي توان به 
موارد زير: بهره گيري از فرم هاي مشابه حروف در خلق حروف جديد (براي مثال استفاده از کاسه حرف 
 ـس»)؛ ايجاد تنوع فرم در همنشيني حروف با  «ن» و دندانه هاي «سـ» و «ـسـ» براي خلق حروف «س» و «

استفاده از خرده فرم هاي واسط؛ تعداد محدود ليگاچرها علي رغم تنوع فرم ها مي توان اشاره كرد. 
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              مطالعة بصري تايپ فيس قرآني 
«زين العابدين»، مورداستفاده در
 قرآن هاي چاپ سربي (١٢٤٢-١٢٧١ق)

             فائزه طاهري* علي بوذري **   

       صفحه ٥ تا ٢٥

تاريخ دريافت:   ١٤٠٠/٣/١ 
تاريخ پذيرش:  ١٤٠١/١/٢٢

       نوع مقاله: پژوهشي

 استاديار گروه ارتباط تصويري و تصويرسازي، دانشکدة هنرهاي تجسمي، دانشگاه هنر،شهر تهران،استان تهران.
Email:F.Taheri@art.ac.ir

    استاديار گروه ارتباط تصويري و تصويرسازي، دانشکدة    هنرهاي تجسمي، دانشگاه هنر، تهران، استان تهران (نويسندة  مسئول)
Email:a.boozari@art.ac.ir



مقدمه
سنت کتابت قرآن از ديرباز ميان مسلمانان وجود داشته 
است. در سال هاي نخست هجرت،قرآن به خط حجازي که 
نمونة اولية خط کوفي است، کتابت مي شد.۱ از قرن چهارم 
هجري که ابن مُقله (د. ۳۲۸ق.)، در خط نسخ را شايستة 
کتابتقرآن دانست، خط نسخ به آرامي جايگزين خط کوفي 
در کتابت قرآن گرديد. قديمي ترين قرآن به خط نسخِ ابن بوّاب 
در سال ۳۹۱ق. در بغداد شناسايي شده است. با اين حال 
چند قرن طول کشيد تا در قرن نهم و دهم هجري در ايران 

استفاده از خط نسخ در کتابت قرآن متداول شد.۱
علي رغم سنت ديرپاي کتابت قرآن از سال هاي اولية هجرت، 
چاپ قرآن در نيمة اول قرن شانزدهم، مطابق با قرن دهم 
هجري، در ايتاليا، با چاپ قرآن موسوم به قرآن پاگانيني 
سال  در  قرآن  چاپ  با  ايران  مي رسد  به نظر  شد.  آغاز 
۱۲۴۲ق./۱۸۲۷م. پيشتاز چاپ قرآن در کشورهاي مسلمان 
در  که  دارد  قرار  منشوراتي  در مجموعة  اينقرآن  است. 
دورة نخستين چاپ در ايران و در مطبعة ميرزا زين العابدين 
تبريزي و با حمايت منوچهرخان گرجي معتمدالدوله۲ به طبع 
رسيده است. به غير از قرآن مذکور، تاکنون نُه قرآنديگر 
در ميان کتاب هاي چاپ حروفي دورة اول شناسايي شده 
در  ۱۲۴۵ق.-۱۲۷۱ق./۱۸۲۹-۱۸۵۴م.  سال هاي  در  که 
مطبعة او و شاگردانش به طبع رسيده است. اين پژوهش 
نشان مي دهد که هشت قرآن از ده قرآن با تايپ فيس نسخ 
يکساني چاپ شده اند که در اين پژوهش با عنوان تايپ فيس 
«قرآنيِ زين العابدين» مشخص شده است. اين پژوهش با 
تايپ فيس چاپي  اين  ويژگي هاي بصري  هدف شناسايي 
شکل گرفته و تلاش دارد به اين سوال پاسخ دهد که اين 
تايپ فيس به لحاظ فرمي داراي چه ويژگي هاي بصري بوده 

است؟
اهميت و ضرورت تحقيق حاضر در کشف ويژگي هاي 
بصري نخستين تايپ فيسي است که در ايران براي چاپ 
عقبة  و  ريشه  به مثابه  گرفته،  قرار  مورداستفاده  قرآن 
طراحي قلم و تايپوگرافي در ايران، است. انجام اين پژوهش 
به منظور شناسايي بنيان هاي فرمي در طراحي تايپ فيس 
اين  مي رسد.  به نظر  ضروري  ايران  در  نسخ  خط  چاپي 
پژوهش در سه بخش تنظيم شده است: نخست به تاريخ 
چاپ قرآن به شيوة سربي در جهان و سپس آن، به تاريخ 
ورود چاپ سربي به ايران پرداخته شده و قرآنهاي چاپ 
آن ويژگي هاي  از  اول معرفي شده اند. پس  دورة  سربي 
تايپ فيس «قرآنيِ زين العابدين» در هفده خانوادة حروف 

معرفي شده است.

روش تحقيق
روش تحقيق،  توصيفي- تحليلي است  و از منظرهدف 
براي  است،  كيفي  ها  داده  ماهيت  منظر   از  و  كاربردي 
کتاب ها،  (مقالات،  کتابخانه اي  منابع  از  داده ها  جمع آوري 

استفاده  کتاب هاي چاپ حروفي)  و  ديجيتال  آرشيوهاي 
شده است. جامعة آماري اين پژوهش هشت قرآن از ده 
قرآني که در اين دورة به شيوة چاپ سربي منتشر شده اند، 
تايپ فيس  استخراج  بيشتر،  و  بهتر  دسترسي  دليل  به  و 
نمونة  به مثابه  ۱۲۵۸ق./۱۸۴۲م.،  چاپ  نسخة  اساس  بر 
موردمطالعه، انجام شده و سپس با حروف قرآنهاي ديگر 

تطبيق داده شده است. 
يافته هاي تحقيق از بررسي و واکاوي فرم حروف، تطابق 
و قرابت آن ها با هم، تغييرات و تنوع فرم ها در موقعيت هاي 
تايپ فيس  در  ديگر  حروف  با  همنشيني   در  و  مختلف 
به  تنها  تايپ فيس مذکور  استخراج شده است. در مطالعة 
حروف  جاگيري  و  شده  پرداخته  فرم  حروف  بررسي 
نسبت به هم و نسبت به خط کرسي، ترکيب بندي صفحات و 
ريشه ها و منابع طراحي تايپ فيس مورد توجه قرار نگرفته 
فرم  بر معرفي  مقاله  تمرکز  به  توجه  با  است.۲ همچنين 
حروف چاپي، اصول و قواعد خوشنويسي مدنظر نبوده 
است. حاصل بررسي ها در غالب معرفي فرم ها و مقايسه  
آن ها در جداول ارائه شده است و جهت توضيح مطالب 
و نمايش جزييات برش هايي از کتب بدون درستکاري هاي 
ارائه شده  نرم افزاري (جهت پايبندي به اصالت تصوير) 

است.
شيوة معرفي و بررسي حروف بر اساس شيوة موجود 
در کتاب مباني طراحي بصري براي فونت فارسي (۱۳۹۷) 
صورت گرفته است. در اين کتاب مجموعه اي از تمرين هايي 
بر مبناي اصول خوشنويسي و مباني هنرهاي تجسمي 
تدوين شده که در راستاي شناخت و آاناليز فرم در نوشتار 
و به خصوص تايپ فيس کاربرد دارد. شيوه تجزيه و تحليل 

كيفي است.

پيشينه تحقيق
در خصوص تاريخ چاپ سربي در ايران مي توان به مقالة 
الريش مارزلف (۲۰۰۷، فارسي: ۱۳۸۵) با عنوان «نوپايي 
چاپ در ايران، تعريف و تخمين» (کتاب ماه کليات، شمارة 
۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵) اشاره کرد. او در اين مقاله با جمع آوري 
کتابخانه هاي  دارايي هاي  بررسي  و  پيشين  پژوهش هاي 
داخل و خارج ايران، تلاش دارد تا تصويري کلي از چاپ 
کتاب به شيوة سربي ارائه کند. در خصوص قرآن هاي چاپ 
سربي در ايران مي توان به معرفي نسخه شناسانة قرآن هاي 
ايران در دو مقاله اشاره  چاپ سربي و چاپ سنگي در 
کرد. بوذري (۱۳۹۴) در مقالة «نخستين کتاب چاپ سربي 
و نخستين قرآن چاپ سنگي در ايران» به معرفي نخستين 
قرآن چاپ سربي و نخستين قرآن چاپ سنگي پرداخته 
(سفينه، شمارة ۴۶) و آراسته (۱۳۹۱) در مقالة «بررسي 
اولين نسخه هاي قرآن چاپ سربي و سنگي چاپ شده در 
ايران موجود در کتابخانة مرکزي آستان قدس رضوي» 
قرآن هاي موجود در کتابخانة آستان قدس رضوي (شمسه، 
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شمارة ۱۴-۱۵) را معرفي کرده است. احمدي نيا دو مقاله 
«طراحي  عناوين  با   (۱۳۹۳) خود  پايان نامة  از  مستخرج 
حروف در رسالة جهاديه، نخستين کتاب فارسي چاپ شده 
در ايران» (فصلنامة مطالعات ملي کتابداري و سازماندهي 
اطلاعات، شمارة ۳) و «روند شکل گيري کتاب هاي چاپ 
سربي در دورة قاجار بين سال هاي ۱۲۳۳ تا ۱۲۵۰هـ.ق.» 
(نگره، شمارة ۳۲) منتشر کرده است. او در اين منشورات 
به بازشناسايي تايپ فيس کتاب هاي چاپ سربي دورة اول 

پرداخته است.
در موضوع بررسي و تحليل تايپ فيس هاي کتاب هاي چاپ 
سربي، مي توان به پايان نامة کارشناسي ارشد محمدجواد 
به  شاهد  دانشگاه  در  هنر  پژوهش  رشتة  در  احمدي نيا 
راهنمايي علي اصغر شيرازي (۱۳۹۱)، با عنوان «بررسي 
شيوة طراحي حروف و بکارگيري آن در کتاب چاپي نيمة 
اول قرن ۱۳ق. در ايران» اشاره کرد. اين پژوهش، پس از 
نگاهي تاريخي به چاپ کتاب به شيوة سربي در جهان و 
ايران، به بررسي و تحليل تايپ فيس هاي کتاب هاي چاپ 
سربي دورة اول در تبريز و تهران و اصفهان پرداخته شده 

است. 
اين  به  تاريخي  به رويکرد  بيشتر  مذکور  پژوهش هاي 
معقوله پرداخته اند و اشاره اي به ويژگي حروف سربي، 
خاصه قرآن، نمي   کنند. در حالي که بابازاده هيچ قرآني را 
در فهرست خود ذکر نمي کند، شچگلووا به سه قرآن به 
و ۱۲۷۱ق./ سال هاي ۱۲۴۷ق./۱۸۳۲م.، ۱۲۵۸ق./۱۸۴۲م. 

۱۸۵۵م. در ميان ۲۵ کتاب چاپ حروفي در تهران اشاره 
مي کند و مارزلف قرآن ۱۲۴۲ق./۱۸۲۶م.، را به سه قرآن 
شناسايي شدة شچگلووا مي افزايد و آنها را در ميان چهل 
نيا هم  تهران معرفي مي کند. احمدي  کتاب چاپ حروفي 
مشخصاً تايپ فيس قرآن را مورد بررسي قرار نمي دهد. با 
توجه به تمرکز اين پژوهش بر شناخت فرم در تايپ فيس 
چاپي، از اشاره به پژوهش هايي که به تحليل و آناليز فرم 
در اقلام مختلف خوشنويسي پرداخته شده اند، خودداري 

شده است.
کتاب شهلا بابازاده (۱۳۷۸) با عنوان تاريخ چاپ در ايران 
و کتاب اليمپيادا پاولونا شچگلووا (۱۹۷۵، فارسي: ۱۳۸۸) 
با عنوان تاريخ چاپ سنگي در ايران۱ به معرفي کتاب هاي 
چاپ سربي ايران از منظر کتاب شناسي و نسخه شناسي 
پرداخته اند و تلاش کرده اند تا با نگاهي تاريخي، تصوير 
روشني از چاپ کتاب به شيوة سربي در ايران را ترسيم 

کنند.

نسخه هاي اولية چاپي قرآن 
تاکنون شناسايي شده، در سال  که  قرآن چاپي  نخستين 
-۱۴۵۰) پاگانيني۳  پاگانينو  مطبعة  در  ۱۵۳۷-۱۵۳۸م. 

۱۵۳۸م.)، چاپگر و ناشر ونيزي، و پسرش، الکساندر، به طبع 
رسيده است. طبع اين کتاب براي صادرات به امپراتوري 

عثماني، که در آن زمان با ونيز روابط تجاري گسترده اي 
به دليل  اين چاپ  نهايت،  در  است.  گرفته  داشت، صورت 
اشتباهات گستردة غيرقابل اغماز در متن و اعراب گذاري و 
نازيبايي حروف چاپي به نسبت خوشنويسي، موردپذيرش 
مخاطبان قرار نگرفت. تنها نسخة موجود از اين قرآن در 
 Bobzin)  کتابخانة صومعه اي در ونيز۱ کشف شده است

.(and Martini, 1996, 7-9

نسخه هاي قرآن چاپي در قرن هفدهم ميلادي در هامبورگ 
(۱۶۹۴م.) به دست ابراهام هنکلمان۱۱ (۱۶۵۲-۱۶۹۵م.)۱ و 
در پادُوا (۱۶۹۸م.) به دست لودوويکو ماراچي۱۱ (۱۶۱۲-

(۱۷۲۱م.  لايپزيک  در  ميلادي  قرن هجدهم   ، ۱۷۰۰م.)۱۱ 
و ۱۷۸۷م.) (کريم نيا، ۱۳۹۱، ۱۲۴-۱۲۵ و ۱۳۳؛ احمدوند، 
بدوي، ۱۳۷۵، ۷۸؛  و ۳۵؛  ايازي، ۱۳۷۹، ۲۶  ۱۳۸۰، ۲۵۹؛ 
 ،۱۲۵۴ مديرشانه چي  ۱۳۶؛  و   ۱۳۱  ،۱۳۶۲ مديرشانه چي، 
(کريم نيا، همان، ۱۳۳؛  ۳۰۰)، سن پترزبورگ (۱۷۸۷م.)۱۱ 
۷۸؛   ،۱۳۷۵ بدوي،  ۳۵؛  همان،  ايازي،  همان؛  احمدوند، 
مديرشانه چي، همان، ۱۳۶) و در قرن نوزدهم ميلادي در 
(کريم نيا،  توقطمش  عبدالعزيز  به دست  (۱۸۰۳م.)  قازان 
همان؛ ايازي، همان؛ بدوي، همان)، و لايپزيک (۱۸۳۴م.)۱۱ 
(کريم نيا،  است  مشاهده شده  فلوگل۱۱  گوستاو  به دست 
همان؛  بدوي،  ۳۶؛  همان،  ايازي،  همان؛  احمدوند،  همان؛ 

مديرشانه چي، همان، ۱۳۸).
در حالي که چاپ قرآن در اروپا در قرن شانزدهم ميلادي 
آغاز شده بود، چاپ قرآن از قرن نوزدهم ميلادي، قرن 
سيزدهم هجري، در کشورهاي مسلمان نضج گرفت و در 
اين ميان، نخستين قرآن در ايران به سال ۱۲۴۲ق./۱۸۲۶م. 
نخستين  است.۱۱  رسيده  طبع  به  سربي  چاپ  به شيوة 
قرآن هايي که در کشورهاي مسلمان نشين شناسايي شده 
قاهره  (۱۲۴۷ق./۱۸۳۱م.)،  کلکته  شامل  تاريخي  به ترتيب 
و  (۱۲۸۲ق./۱۸۶۹م.)  استانبول  و  (۱۲۸۶ق./۱۸۶۹م.) 

قسطنطنيه (۱۲۹۰ق./۱۸۷۳م.) است (بدوي، ۱۳۷۵، ۸۰).

چاپ سربي در ايران
اکثر پژوهشگران بر اين موضوع توافق دارند که چاپ در 
ايران با طبع کتاب رسالة جهاديه۱۱ اثر ع ي س ي  ب ن  ح س ن  
م ي رزا ب زرگ  ق ائ م م ق ام   در تبريز به سال [۱۲۳۳ق./۱۸۱۸م.]۱۰ 
در  کتاب  اين  متن  ماه،  پانزده  فاصلة  به  شد۱۱.  آغاز 
مطبعة ميرزا زين العابدين تبريزي در تبريز به چاپ رسيد 
(۱۲۳۴ق./۱۸۱۹م.)۱۲. گرچه اين کتاب تنها کتاب چاپ شده 
به دست ميرزاي مزبور در تبريز است، طبع کتاب در تبريز 
به شيوة سربي براي حدود هجده سال ادامه يافت و به غير 
اين  يادشده، هفت کتاب در چهار مطبعه در  از دو کتاب 
شهر منتشر شده است. ميرزا زين العابدين پس از چندي به 
تهران کوچ کرد و نخستين کتاب خود را در تهران به سال 
۱۲۳۹ق./۱۸۲۳م. با عنوان محرق القلوب از م ه دي  ب ن  اب ي  ذر 
ن راق ي  به طبع رساند. در همين سال براي نخستين بار نام 



معتمدالدوله در کتاب بعدي مطبعة زين العابدين، يعني رسالة 
حسنيه، به مثابه حامي نشر آمده است. اين پژوهش نشان 
مي دهد که بيش از پنجاه کتاب تا سال ۱۲۷۵ق./۱۸۵۹م. در 
مطبعة ميرزا زين العابدين (ده کتاب)، مطبعة همو با سرکاري 
اسفنديارخان (شش کتاب)، مطبعة همو به سرکاري مرحوم 
آقا سيد محمد طهراني و آقا رستم علي طهراني الاصل و 
المسکن (نُه کتاب)، مطبعة عبدالکريم به سرکاري بهرام بيک 
(هشت کتاب)، مطبعة محمداسمعيل (شش کتاب)، مطبعة 
محمدعلي طهراني (يک کتاب)، مطبعة عبدالکريم (نُه کتاب) 
در تهران و مطبعة عبدالرزاق اصفهاني (شش کتاب) در 

اصفهان و همدان به چاپ رسيده است.
ايران،  سربي  چاپ  کتاب    ۶۴ ميان  در  قرآن  ده  تاکنون 
۱۲۴۲ق./۱۸۲۷م.  سال هاي  بين  در  که  شده  شناسايي 
اولين  است.  شده  منتشر  طهران  در  ۱۲۷۱ق./۱۸۵۵م.  تا 
مارچ- ۱۲۴۲ق./  رمضان  تاريخ  در  حروفي  چاپ  قرآن 

منتشر  زين العابدين  ميرزا  چاپخانة  در  ۱۸۲۷م.  آپريل 
۱۲۴۵ق./  محرم  در  قرآن،  چهار  بعد  سال هاي  در  شد. 
جولاي ۱۸۲۹م.، شعبان ۱۲۴۶ق./ فوريه ۱۸۳۱م.، شعبان 
۱۲۴۷ق./ فوريه ۱۸۳۲م.، هر سه در مطبعة همو به سرکاري 
معتمدالدوله  به حمايت  ۱۲۵۸ق./۱۸۴۲م.،  و  اسفنديارخان 
منتشر مي شود. در نسخة اخير نامي از ميرزا زين العابدين 
تبريزي نيامده، ولي احتمالاً چاپچي هموست. علاوه بر اين 

ميرزا  چاپخانة  در  ۱۸۳۹م.،  نوامبر  ۱۲۵۵ق./  شعبان  در 
زين العابدين تبريزي و به سرکاري مرحوم آقا سيد محمد 
طهراني و آقا رستم علي [طهراني الاصل و المسکن] يک 
قرآن منتشر شده است. در تاريخ صفر ١٢٦٢ق./ فوريه 
 ۲۹ تاريخ  در  و  طهراني  علي محمد  چاپخانة  در  ١٨٤٦م. 
شعبان ۱۲۷۱ق. / مي ۱۸۵۵م. در کارخانة آقا عبدالكريم 
يک قرآن شناسايي شده است. علاوه بر قرآن هاي مذکور، 
يک قران بدون تاريخ و اطلاعات مطبعة در کتابخانة آستان 
قدس رضوي شناسايي شده است. همچنين قرآني در تاريخ 
١٢٦٥ق./١٨٤٨م.، احتمالاً در طهران، منتشر شده است که 
ساده  به لحاظ صفحه آرايي  که  ديگر،  قرآن هاي  برخلاف 
هستند و ويژگي  خاصي ندارند، داراي سرلوح هاي مزدوج، 
کتيبه هاي تزئيني است. متاسفانه تنها نسخة اين قرآن چند 
برگ در انتها افتادگي دارد و ترقيمة احتمالي مطبعه آن در 
دست نيست. با اين حال بر اساس شيوة صفحه آرايي و 
نوع فونت، مي توان ان را به مطبعة آقا عبدالکريم به سرکاري 

بهرام بيک منسوب کرد.
و  ۱۲۵۵ق./۱۸۳۹م.۱۱  به تاريخ هاي  قرآن  دو  از  غير  به 
[۱۲۶۱ق./۱۸۴۵م.]۱۱ ، براي چاپ هشت قرآن ديگر از يک 
تايپ فيس استفاده شده است. مشخصات اين قرآن ها به 

شرح زير است: 
۱۸۲۷م.)،  (مارچ-آپريل  ۱۲۴۲ق.  رمضان  ۱. طهران: 

تصوير ١. قرآن ١٢٤٢ق. (١٨٢٧م.)، طهران، مطبعه: جناب ميرزا زين العابدين [تبريزي]، حامي چاپ: معتمدالدوله، برگ ٨پ و ٩ر. محل نگهداري: 
تهران، کتابخانة مجلس شوراي اسلامي مأخذ: نگارندگان.
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مطبعه: دارالخلافة طهران، (بسعي و اهتمام) جناب ميرزا 
زين العابدين [تبريزي]، حامي چاپ: منوچهر خان [گرجي 
(معتمدالدوله)]، صفحه و سطر: ۲۳۶ گ.، ۱۴ سطر، ابعاد 
۱۴×۲۲/۳س.م..  نوشتار:  ابعاد  ۲۸/۵س.م.،   ×۱۹/۵ كتاب: 
اسلامي  مجلس شوراي  کتابخانة  تهران،  نگهداري:  محل 

(Marzolph, 2007: Tehran, no.9) (تصوير ۱).
مطبعه:  ۱۸۲۹م.)،  (جولاي  ۱۲۴۵ق.  محرم  ۲. طهران: 
ميرزا  جناب  اهتمام)  و  (بسعي  طهران،  دارالخلافة 
زين العابدين [تبريزي]، حامي چاپ: منوچهر خان [گرجي 
۱۴سطر  ۲۲۹+۱گ،  سطر:  و  صفحه  (معتمدالدوله)]، 
ابعاد كتاب: ۱۸/۵× ۲۸س.م.،  (عربي)، ۲۵سطر (فارسي)، 
تهران:  نگهداري:  محل  نوشتار: ۱۴/۱× ۲۲/۳س.م..  ابعاد 
رضوي  قدس  آستان  کتابخانة  مشهد،  و  ملي  کتابخانة 

(آراسته، ۱۳۹۱).
۳. طهران: سلخ شعبان ۱۲۴۶ق. (۱۲ فوريه ۱۸۳۱م.)، مطبعه: 
زين العابدين  جناب  اهتمام)  و  (بسعي  طهران،  دارالخلافة 
چاپ:  حامي  خان،  اسفنديار  (سرکاري)  [تبريزي]، 
منوچهرخان [گرجي (معتمدالدوله)]، صفحه و سطر: ۲۲۹ 
كتاب:  ابعاد  (فارسي)،  (عربي)، ۲۱سطر  + ۱گ، ۱۴سطر 
۲۸/۵×۲۰س.م.، ابعاد نوشتار: ۲۲×۱۴س.م.، محل نگهداري: 
تهران، مجموعة خصوصي و مشهد، کتابخانة آستان قدس 

رضوي (آراسته، ۱۳۹۱).
۴. طهران: سلخ شعبان ۱۲۴۷ق. (۲ فوريه ۱۸۳۲م.)، مطبعه: 
زين العابدين  جناب  اهتمام)  و  (بسعي  طهران،  دارالخلافة 
چاپ:  حامي  اسفنديارخان،  (سرکاري)  [تبريزي]، 
سطر:  و  صفحه  (معتمدالدوله)]،  [گرجي  منوچهرخان 

تصوير ١. قرآن ٥٦١١ ق. ( ٥١٥٦ م.)، طهران، حامي چاپ: معتمدالدوله، برگ ٥١ پ و ٥٢ ر. محل نگهداري: تهران، مجموعة خصوصي

تصوير ٣. قرآن ١٢٧١ق. (١٨٥٥م.)، طهران، مطبعه: عبدالکريم، برگ 
١٦٤پ و ١٦٥ر، مأخذ: مشهد، کتابخانة آستان قدس رضوي



ابعاد كتاب:  (فارسي)،  ۲۳۰گ، ۱۴سطر (عربي)، ۲۷سطر 
محل  ۱۳/۸×۲۲س.م.،  نوشتار:  ابعاد  ۲۶/۸س.م.،   ×۱۹
نگهداري: تهران، کتابخانة ملي و مشهد، کتابخانة آستان 
 Marzolph, 2007: 1391؛  (آراسته،  رضوي  قدس 

.(Tehran, no. 13

طهران،  دارالخلافة  مطبعه:  (۱۸۴۲م.)،  ۱۲۵۸ق.  ۵. طهران: 
[بي چا]، حامي چاپ: [منوچهر خان گرجي] معتمدالدوله، 
صفحه و سطر: ۲۲۹گ. ۱۴سطر (عربي، معرب)، ۲۷سطر 
(فارسي)، ابعاد كتاب: ۱۹× ۲۷/۵س.م.، ابعاد نوشتار: ۱۴× 
۲۲/۵س.م.. محل نگهداري: مشهد، کتابخانة آستان قدس 
رضوي و قم: کتابخانة مسجد اعظم (مديرشانه چي، ۱۳۷۹: 

29؛ Marzolph, 2007: Tehran, no. 20) (تصوير ۲).

مطبعه:  فوريه ١٨٤٦م.)،   ٧) ۶. طهران: ۱۰ صفر ١٢٦٢ق. 
و سطر:  [بي نا]، صفحه  چاپ:  حامي  طهراني،  علي محمد 
ابعاد  ٢٣×٣١س.م.،  كتاب:  ابعاد  سطر،   ١٥ ٢١٩گ.، 
تهران، مجموعة  نگهداري:  نوشتار: ٢٣×١٣/٥س.م.. محل 

خصوصي.
[آقا  مطبعه:  (١٨٤٨م.)،  ١٢٦٥ق.  [بي نا]،  [طهران]:    .٧
عبدالکريم؛ (سرکاري) بهرام بيک]، صفحه و سطر: [٢٢٩ 
+ ٢]گ.، ١٤ سطر، برگ شمار الف. (با احتساب يک برگ 
ابعاد  ابعاد کتاب: ١٨/٥×٢٧س.م.،  افتاده در آخر نسخه)، 
تهران، مجموعة  نگهداري:  نوشتار: ١٣/٥×٢٢س.م.. محل 

خصوصي.
مي   ۱۷) ۱۲۷۱ق.  شعبان   ۲۹ پنج شنبه  [بي نا]،  ۸. طهران: 
۱۸۵۵م.)، مطبعه: (کارخانه) آقا عبدالكريم، صفحه و سطر: 
۱۶۶گ.، ۱۷ سطر، ابعاد كتاب: ۱۹/۵×۳۱س.م.، ابعاد نوشتار: 
آستان  کتابخانة  مشهد،  نگهداري:  محل  ۱۶×۲۵/۵س.م.، 
تهران  دانشگاه  تهران، کتابخانة مرکزي  قدس رضوي و 
 Marzolph, 2007: Tehran no. 37; Shcheglova,)

210 :1975) (تصوير ۳).

مطالعة بصري تايپ فيس قرآنيِ «زين العابدين»
انجام شده است:  مطالعة بصري حروف در چند مرحله 

حروف  همه  براي  حالت ها  تمام  در  فرم ها  تمام  نخست 
فارسي از نسخة اساس (۱۲۵۸ق./۱۸۴۲م.) با کيفيت بالا 
اسکن و استخراج شده و در قالب جداول موجود در متن 
شاخص هاي  بعد  مراحل  در  است.  شده  ارائه  و  معرفي 
بصري و تنوع فرم هاي منفصل و متصل با حروف ديگر، 
اشتراکات و افتراق هاي احتمالي فرم ها يک حرف با هم و با 
حروف ديگر، وضعيت نقاط و فرم ها با کاربردهاي ويژه 
بررسي شده است. منابع تصويري در همه بخش ها يک 
کتاب و به صورت اصيل و بدون دستکاري يا پياده سازي 

نرم افزاري تهيه شده است. 

۱. خانوادة الف:
در حرف «الف» فرم منفصل و متصل هم از حيث ارتفاع 
و هم از نظر ضخامت در تمام متن يکسان هستند (جدول 

.(۱
اين حرف داراي دو ليگاچر است که در همنشيني با حرف 
«ل» ايجاد شده است. اين ليگاچر جز ليگارچهايي است که 
سابقه در خوشنويسي دارد و تقريبا تمام تايپ فيس ها اين 

فرم را به عنوان ليگاچر دارند. 

۲. خانوادة «ب»:
اين گروه شامل «ب، بـ، ـبـ، ـب، ت،تـ، ـتـ، ث، ثـ، ـثـ، ـث» 
و دو حالت از حروف «نـ، ـنـ، ي، ـي» است (جدول ٢). 
حروف متعلق به اين خانواده در گروه حروف غالبا افقي 
قرار مي گيرند. اين حروف از متنوع ترين فرم هاي موجود 
در اين تايپ فيس است و جزء فرم هايي هستند و تنوع فرمي 
بالا در همنشيني با حروف ديگر زياد است. فرم ها در بين 
تمام حروف ياد شده مشترک است و حس خوشنويسانه 

بيشتري منتقل مي کند.
در جدول ۲، پنج فرم براي حالت آغازين (يک فرم ليگاچر 
است)، پنج فرم براي حالت مياني (يک فرم ليگاچر است)، 
و يک فرم براي هر کدام از حالت هاي پاياني وجود دارد. 
و  آغازين  دندانة  ترکيب  خانوادة  اين  در  موجود  ليگاچر 

توضيحاتفرمحرف

 

  

اين فرم ليگاچر است.   

اين فرم ليگاچر است. 

جدول ١. معرفي فرم در خانوادة حرف «الف». مأخذ: نگارندگان.
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«زين العابدين»، مورداستفاده در
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جدول ٢. معرفي فرم درخانوادة حرف «ب». مأخذ: همان.

توضيحاتنمونهفرمحرف

بـ، تـ، ثـ، 
نـ، ي

     
اتصال با: ـو، ـعـ، ـغـ، ـفـ، ـقـ، ـهـ، ـي، ـصـ، 
ـضـ، ـع، ـغ، ـطـ، ـظـ، ــسـ (به طور محدود)

    
اتصال با: ـسـ، ـشـ، ـس، ـش

      
اتصال با: ـا، ـر، ـز، ـبـ، ـنـ ، ـتـ، ـثـ، ـي، ـت، 
ـب، ـث، ـکـ، ـک، ـلـ، ـل، ـه، ـد، ـذ، ـح، ـخ، ـج

اتصال با: ـحـ، ـخـ، ـجـ  

  
اتصال با: ـمـ

اين فرم ليگاچر است.

ـبـ، ـتـ، 
ـثـ، ـنـ، 

ـي

    

    

 
    

     
اتصال با: ـي، ـم، ـح

 
اتصال با: ـمـ

اين فرم ليگاچر است.

   ب، ت، ث

ـب، ـت، 
 ـث

مياني با ميم است. 
دو فرم در فرم هاي حالت آغازين وجود دارد که تنها براي 
همنشيني و اتصال به حروف مشخصي به کار رفته است؛ 
دندانة  و  ،ـ ـس، ـش»  ـش ،ـ  «ـس به  آغازين متصل  دندانة 
جـ». انفصال بلوک اين دندانه ها  ،ـ ـ خ ،ـ ـ آغازين متصل به «ـح
از حروف بعد خودشان، به طور کامل مشهود است و ليگاچر 
جـ»، فرم دندانه  ،ـ ـ خ ،ـ ـ نيستند. در فرم آغازين متصل به «ـح
کاملاً تغيير کرده است. اما فرم آغازين متصل به خانوادة 
سين، تنها ارتفاع و زاوية با فرم ديگر همين حروف تفاوت 

دارد و احتمالاً اين تفاوت جزئي بابت ايجاد تفاوت فرم در 
دندانه هاي پشت سر هم است که قدرت تشخيص حروف و 

خوانايي را نيز افزايش داده است (تصوير ۴، ۵، ۶).

۳. خانوادة «ح»:
اين گروه داراي چهار حالت آغازين، مياني، انتهاي متصل 
و انتهاي منفصل در قالب «ح، حـ، ـحـ، ـح، ج، جـ، ـجـ، ـج، 
خ، خـ، ـخـ، ـخ» هستند.اين حروف متعلق به گروه حروف 
کاسه دار معکوس هستند. حالت هاي مختلف اين گروه تنوع 



توضيحاتنمونهفرمحرف

حـ، خـ، جـ
    

    
اتصال با: ـمـ

اين فرم ليگاچر است.

 ـحـ، ـخـ، ـجـ
    

ـح، ـخ، ـج
   

ح، خ، ج
 

جدول ٣. معرفي فرم درخانوادة حرف «ح». مأخذ: همان

توضيحاتنمونهفرمحرف

تفاوت در نقطه   د، ذ

     ـد، ـذ
تفاوت در نقطه

جدول ٤. معرفي فرم درخانوادة حرف «د»، مأخذ: همان.

 مطالعة بصري تايپ فيس قرآني 
«زين العابدين»، مورداستفاده در
قرآن هاي چاپ سربي (١٢٤٢-١٢٧١ق)

 ٥-٢٥ /

تصوير ۷. ليگارچر فرم ابتدايي خانوادة «ح» و «ـمـ». مأخذ: همان.

فرمي چنداني ندارند و در اتصال و همنشيني با حروف 
ديگر، فرم ها يکسان هستند (جدول ۳).

غير از حالت آغازين که داراي دو فرم است، يک فرم در 
واقع ليگاچر است و در در همنشيني با حرف «ـمـ» کاربرد 

دارد (تصوير ۷).

۴. خانوادة «د»:
اين گروه شامل «د، ـد، ذ، ـذ» است و هر کدام از حروف 

تصوير ۴. دو فرم در حالت ابتدايي خانوادة «ب». مأخذ: نگارندگان

تصوير ۵. فرم مخصوص ابتدايي همنشين با خانوادة «ح». مأخذ: همان.

تصوير ۶. ليگارچر دندانه و «ـمـ». مأخذ: همان.



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۱۳

فصلنامة علمي نگره

توضيحاتنمونهفرمحرف

    ر، ز

ـر، ـز

    

     

   

اتصال با: حـ، خـ، جـ، ـحـ، ـخـ، ـجـ، هـ، ـهـ، 
فـ، ـفـ، قـ، ـقـ، عـ، ـعـ، غـ، ـغـ، کـ، ـکـ، طـ، ـطـ، 

ظـ، ـظـ، لمـ، 

  

اتصال با: سـ ، شـ ، ـسـ، ـشـ (دو دندانه)، صـ 
، ـصـ، ضـ، ـضـ

برآمدگي موجود در اين فرم نقش دندانة سـ 
صـ را دارد.

جدول ٥. معرفي فرم درخانوادة حرف «ر». مأخذ: همان.

تصوير ۸. تنوع فرم در حرف «ر». مأخذ:  همان.

داراي دو حالت متصل و منفصل هستند. فرم ها در هر دو 
حرف «د، ذ» کاملاً بر هم منطبق هستند و تنها تفاوت در 

نقطه است (جدول ۴).

۵. خانوادة «ر»:
اين گروه شامل «ر، ـر، ز، ـز» است که در دسته حروف 
مورب قرار مي گيرد. هر کدام از حروف داراي دو حالت 
متصل و منفصل هستند. فرم ها در هر دو حرف «ر، ز» 
کاملاً بر هم منطبق هستند و تنها تفاوت نقطه گذاري در 
حرف «ز» است. در حالت منفصل يک فرم موجود است 
اما در حالت متصل سه فرم وجود دارد که متناسب با 

رفته اند  به کار  مختلف  جاهاي  در  قبل خودشان  حروف 
(جدول ۵). 

در يک فرم متصل، برآمدگي در نقطة اتصال وجود دارد 
که نقش دندانه را براي حروف قبل ايفا کرده است. اين 
سـ دودندانه، صـ  فرم بيشتر در اتصال با «سـ دو دندانه، ـ
صـ بي دندانه» کاربرد دارد. سه فرم متصل در  بي دندانه، ـ
اين حروف در اتصال به حروف مشخصي کاربرد دارند. 
بخشي از بدنة فرم در پايين خط کرسي قرار گرفته است 

در سه فرم با هم متفاوت است (تصوير ۸).
۶. خانوادة «س»:

اين گروه شامل حروف «س، سـ، ـسـ، ـس، ش، شـ، ـشـ، 

تصوير ۹. فرم دودندانه و سه دندانه در دو حالت ابتدايي و مياني. 
مأخذ: همان.

تصوير ۱۰. نمايش فرم دودندانه در کلمه. مأخذ: همان.



ـش» است و هر کدام از حروف داراي چهار حالت آغازين، 
مياني، انتهاي متصل و انتهاي منفصل هستند و در گروه 

حروف کاسه دار مستقيم قرار دارند (جدول ۶).
دو  ايجاد  باعث  ش»  «س،  حرف  دو  در  دندانه ها  تعداد 
فرم دودندانه  و سه دندانه  در حالت هاي آغازين و مياني 
شده است. فرم حرف بعدي در انتخاب هرکدام از فرم ها 

تاثيرگذار است (تصوير ۹).
فرم سه دندانه فرم اصيل و آشناي دندانه در اين خانواده 
از حروف است، اما در خصوص فرم دودندانه دو برخورد 
متفاوت براي ايجاد دندانة سوم قابل مشاهده است: نخست 
آن که فرم و حالت حرف بعدي دندانة سوم را جبران مي کند 
و دوم دندانه هاي واسطي هستند که بين فرم دودندانه «س، 
ش» و حرف بعدي قرار مي گيرند که تداعي کنندة دندانة 
سوم هستند. اين دندانه هاي واسط از لحاظ فرمي شبيه 
از فرم هاي حالت مياني خانوادة «ب» هستند که  بعضي 
نقطه ندارند. فرم دندانه هاي واسط در (جدول ۷). معرفي 
شده اند. از بين اين فرم ها، تنها اتصال دندانه با ميم در حالت 
مياني به شکل ليگاچر طراحي شده و بقيه در بلوک هاي 
سربي جدا وجود دارند. به نظر مي رسد اين فرم، که پژوهش 
حاضر آن را «دندانه هاي واسط» نام گذاري کرده است، يک 

کاراکتر کاربردي در اين تايپ فيس است (تصوير ۱۰).
در دو فرم منفصل و متصل پاياني «ـس، س، ـش، ش» 
مي توان به وضوح جدايي کاسه از دندانه را مشاهده کرد. 
به نظر مي رسد که فرم دودندانه در هر دو حالت آغازين و 
مياني با اتصال به کاسة «ـن» در حالت متصل پاياني ساخته 
شده است و به اين ترتيب بلوک سربي مجزايي براي «ـس، 
س، ـش، ش» وجود ندارد. اين کار شايد از توليد مجدد 
يک کاراکتر جديد ،که قابليت ساخته شدن از کاراکترهاي 
ديگر را داشته و تکرار مراحل هزينه بر و وقت گيري طراحي 
است  جلوگيري  کرده   ،... و  قالب گيري  و  سرب ريزي  و 

(تصوير ۱۱).

۷. خانوادة «ص»:
ـضـ،  ـص، ض، ضـ،  ـصـ،  گروه شامل «ص، صـ،  اين 
ـض» است و هر کدام از حروف داراي چهار حالت آغازين، 
مياني، انتهاي متصل و انتهاي منفصل هستند و در دسته 

حروف کاسه دار مستقيم قرار دارند. (جدول ۸)
در حالت آغازين و مياني دو فرم براي اين حروف قابل 
مشاهده است؛ فرم اول که فرم دندانه دار است و فرم دوم 
که دندانه ندارد. در حالت دوم، دندانه با حرف متصل به آن 

تصوير ۱۲. فرم دندانه دار و بي دندانه در دو حالت ابتدايي و مياني. 
مأخذ: همان. 

تصوير۱۳. نمايش دو فرم ابتدايي و مياني در کلمه. مأخذ:  همان.

تصوير ۱۴. جدايي کاسه در فرم منفصل و متصل پاياني «ص، 
ض». مأخذ: همان.

 مطالعة بصري تايپ فيس قرآني 
«زين العابدين»، مورداستفاده در
قرآن هاي چاپ سربي (١٢٤٢-١٢٧١ق)

 ٥-٢٥ /

جبران شده است. فرم بدون دندانه کم کاربردتر است و در 
اتصال و همنشيني با حروف خاصي، مانند «ـر»، استفاده 

شده است (تصوير ۱۲، ۱۳).
کاسة حروف اين خانواده تا حدود زيادي با کاسه خانوادة 
«ـن، ن» تطابق دارد و در دو فرم کشيده و غيرکشيده «ص، 
ض» تکرار کاسه «ن» کشيده است. در اين حالت ها جدايي 
بلوک هاي سربي چاپ قابل مشاهده است، به اين ترتيب که 
براي نوشتن «ص، ض» بلوک «صـ» بدون دندانه و بلوک 
«ـن» در کنار هم قرار گرفته است و دو بلوک چاپ يک 
حرف را ايجاد کرده اند که جدايي بلوک هاي چاپي و فاصلة 
ايجادشده بين بخش کاسه و غيرکاسه مؤيد اين نکته است. 

مانند حالت هاي پاياني در حرف «ـس، س» (تصوير ۱۴).

۸. خانوادة «ط»:
اين گروه شامل «ط، طـ، ـطـ، ـط، ظ، ظـ، ـظـ، ـظ» است 
از حروف داراي چهار حالت آغازين، مياني،  و هر کدام 
انتهاي متصل و انتهاي منفصل هستند. فرم ها در هر دو 
حرف کاملاً بر هم منطبق هستند و تنها تفاوت در نقطه 

است (جدول ٩).

۹. خانوادة «ع»:
غ» است و هر کدام  غـ، ـ ع، غ، ـ عـ، ـ اين گروه شامل «ع، عـ، ـ
از حروف داراي چهار حالت آغازين، مياني، انتهاي متصل 

و انتهاي منفصل هستند (جدول ١٠). 
براي حالت آغازين «عـ، غـ» دو فرم قابل شناسايي است. 
فرم فضاي منفي و زاويه با خط کرسي در اين دو متفاوت 
است. تا حدود زيادي حروف متصل به اين دو کاراکتر در 

فرم آن ها تاثيرگذار هستند (تصوير ۱۵).
بر خلاف همساني فرم کاسه در حروف با کاسة مستقيم 

تصوير ۱۱. جدايي کاسه از دندانه در فرم منفصل و متصل پاياني 
«س، ش». مأخذ: همان.



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۱۵

فصلنامة علمي نگره

توضيحاتنمونهفرمحرف

سـ، شـ

  

 
   

اتصال با: ـمـ، ـحـ، ـر، ـي. فرم موجود در کاراکترهاي بعد از 
اين فرم دندانة سوم را به نمايش مي گذارد.

ـسـ، ـشـ

  
   

در فرم دوم کشيدگي در امتداد دندانة س وجود دارد.

  

س، ش

   
 

ـس، ـش

 

جدول ٦. معرفي فرم درخانوادة حرف «س». مأخذ: نگارندگان، همان.

داراي چهار حالت آغازين، مياني، انتهاي متصل و انتهاي 
منفصل هستند. تنوع فرم در اين حروف چندان زياد نيست 
و فرم ها در حالت هاي آغازين و مياني براي هر دو حرف 
نقطه گذاري  تفاوت آن ها در  تنها  کاملاً شبيه هم است و 

هستند (جدول ۱۱).
در حالت آغازين حفرة چشم حروف اين خانوادة توپر و در 
حالت مياني توخالي است و نقاط «ـقـ» به صورت عمودي 

چيدمان شده اند (تصوير ۱۷). 

تصوير ۱۵. دو فرم در حالت ابتدايي. مأخذ: همان. 

تصوير ۱۶. تطابق کاسه هاي معکوس. مأخذ: همان. 

تصوير ۱۷. تفاوت فرم در دو حالت ابتدايي و مياني. مأخذ: همان. 

تصوير ۱۸. تفاوت فرم در دو حالت متصل و منفصل پاياني در حرف 
«ف». مأخذ: همان.

(مثلاً  انطباق کاسه «س، ش، ن، ص، ض» با هم)، کاسه در 
حروف داراي کاسة معکوس از جمله خانوادة «ع»، انطباق 
دارند.  «ح»  خانواده  حروف  کاسة  با  کمي  همپوشاني  و 
ساختار کاسه در اين حروف به علت تفاوت چرخش قلم در 
بخش هاي بالايي با هم تفاوت دارند و اين انطباق کمرنگ از 

منظر خوشنويسي بسيار منطقي است (تصوير ۱۶).
۱۰. خانوادة «ف، ق»:

اين گروه شامل «ف، فـ، ـفـ، ـف، ق، قـ، ـقـ، ـق» است که 



 مطالعة بصري تايپ فيس قرآني 
«زين العابدين»، مورداستفاده در
قرآن هاي چاپ سربي (١٢٤٢-١٢٧١ق)

 ٥-٢٥ /
جدول ٧. «دندانه هاي واسط». مأخذ: همان.

توضيحاتنمونه

دندانة واسط که نقش دندانة سوم را دارد.

برآمدگي فرم ـر دندانة سوم را به نمايش مي گذارد.

برآمدگي ليگاچر ـمـ نقش دندانة سوم را دارد. 

 
دندانة واسط که نقش دندانة سوم را دارد.

توضيحاتنمونهفرمحرف

صـ، ضـ
  

اين فرم دندانه مشخص دارد.

  
اين فرم بيشتر در کنار فرم «ر» و دندانه هاي واسط به کار گرفته شده 

است.

ـصـ، ـضـ

    
اين فرم دندانه مشخص دارد.

    
اين فرم بيشتر در کنار فرم «ر» و دندانه هاي واسط به کار گرفته شده 

است.

 ص، ض
  

ـص، ـض

  

جدول ٨. معرفي فرم درخانوادة حرف «ص». مأخذ: همان.

توضيحاتنمونهفرمحرف

تفاوت در نقطه    طـ، ظـ

   ـطـ، ـظـ
تفاوت در نقطه

تفاوت در نقطه ط، ظ

تفاوت در نقطه ـط، ـظ

جدول ٩. معرفي فرم درخانوادة حرف «ط». مأخذ:  همان.



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۱۷

فصلنامة علمي نگره

توضيحاتنمونهفرمحرف

عـ، غـ
     

در اتصال با: ـلـ، ـد، ـي (يک فرم از حروف دندانه دار)    

      ـعـ، ـغـ

  ـع، ـغ

    ع، غ

توضيحاتنمونهفرمحرف

تفاوت در نقطه        فـ، قـ

تفاوت در نقطه    ـفـ، ـقـ

تفاوت در حفره چشمف

   ـف

تفاوت در حفره چشم  ق

 ـق

توضيحاتنمونهفرمحرف

کـ

کشيده در راستاي افقي 

 
کشيده در راستاي مايل

ـل، ـا، 

      
کشيده در راستاي مايل

ـکـ
  

     

  
کشيده در راستاي عمودي  ـک

کشيده در راستاي عموديک

توضيحاتمتصلمنفصل

سبک اول: فرم غالب کشيدة بلند در راستاي افقي با سرکش مورب و کوتاه 

سبک دوم: فرم غالب در راستاي مورب با سرکش بلند مورب با زاوية کمتر 

سبک دوم: فرم غالب در راستاي مورب با سرکش کوتاه مورب با زاويه بيشتر  

جدول١٠. خانوادة حرف «ع»، مأخذ: همان.

جدول ١١. معرفي فرم درخانوادة حرف «ف، ق». مأخذ: همان.

جدول ١٢. معرفي فرم درخانوادة حرف «ک». مأخذ: همان.

جدول ١٣. فرم هاي متفاوت خانوادة حرف «ک». مأخذ: همان.



حرف «ف» در دو حالت متصل و منفصل پاياني، مانند دو 
حالت آغازين و مياني در فضاي منفي حفرة چشم با هم 

تفاوت دارند (تصوير ۱۸). 
در دو حالت منفصل و متصل پاياني حرف «ـق، ق» تشابه 
کاسه ها مشهود است، ولي حفرة چشم در اين دو حالت با 

هم تفاوت دارد (تصوير ۱۹).
تطبيق کاسه هاي حرف «ق» در هر دو فرم «ق، ـق» با 
از  که  مي دهد  نشان  ـن»  «ن،  حالت  دو  هر  در  کاسه ها 
حيث ضخامت خط بدنه و حرکت پاياني تشابهاتي وجود 
ـن»  «ن،  کاسه هاي  از  بزرگتر  ـق»  «ق،  کاسة  اما  دارد، 
است و در راستاي افقي بيشتر کشيده است. کاسه هاي 
مطابقت  ارتفاع  و  از حيث عمق  از حروف  گروه  دو  هر 

دارد (تصوير ۲۰).
۱۱. خانوادة «ک»:

از  کدام  هر  و  است  ـک»  ـکـ،  کـ،  «ک،  شامل  گروه  اين 

حروف داراي چهار حالت آغازين، مياني، انتهاي متصل و 
انتهاي منفصل هستند (جدول ١٢). 

متفاوت  کاملاً  دو سبک  مياني  و  آغازين  حالت  دو  در 
اول که راستاي غالب  اين حرف وجود دارد؛ سبک  از 
خود  (که  دوم  سبک  و  است  افقي  اسکلت،  خطوط  در 
شامل دو فرم است) راستاي غالب در خطوط اسکلت، 
مايل است. در سبک دوم زاوية متفاوت سرکش نسبت 
را  فرم  دو  سرکش،  متفاوت  طول  و  کرسي  خط  به 
ايجاد کرده است. بدين ترتيب سه فرم متفاوت در حالت 
آغازين و سه فرم متفاوت در حالت مياني وجود دارد 

(جدول ۱۳). 
ارتفاع حرف «ک» در فرم هاي مختلف متفاوت است. در 
سبک افقي ارتفاع کمتر و در سبک مايل ارتفاع ها بيشتر 
است. زاوية اتصال سرکش به بدنة حرف نيز در سبک افقي 
تندتر و در سبک مايل کمي ملايم تر است (تصوير  ۲۱، 

توضيحاتنمونهفرمحرف

لـ
      

اتصال با: ـحـ، ـخـ، ـجـ،   

اتصال با: ـمـ اين فرم ليگاچر است.  لمـ

اين فرم ليگاچر است.  الله

ـلـ
    

ـلا
   

اتصال با: ـا اين فرم ليگاچر است.

اتصال با: ـا اين فرم ليگاچر است. لا

  ـل

ل

جدول ١٤. معرفي فرم درخانوادة حرف «ل». مأخذ: همان.

 مطالعة بصري تايپ فيس قرآني 
«زين العابدين»، مورداستفاده در
قرآن هاي چاپ سربي (١٢٤٢-١٢٧١ق)

 ٥-٢٥ /

تصوير ۱۹. تفاوت فرم در دو حالت متصل و منفصل پاياني در 
حرف «ق». مأخذ:  همان.

تصوير ۲۰. تطابق فرم در حالت پاياني «ق، ن». مأخذ: همان.

تصوير ۲۱. نمايش دو سبک مايل و افقي در حرف «ک». مأخذ: : همان.

تصوير ۲۲. زاويه و ارتفاع سرکش در حرف «ک». مأخذ: همان.



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۱۹

فصلنامة علمي نگره

توضيحاتنمونهفرمحرف

مـ
     

اتصال با: ـحـ، ـجـ، ـخـ  

ـمـ

اتصال با: لـ اين فرم ليگاچر است. 

   

اتصال با: حـ  اين فرم ليگاچر است. 

اتصال با: بـ، تـ، ثـ، ي، نـ  اين فرم ليگاچر است.  

اتصال با: سـ (دودندانه)، در حروف ديگر به عنوان    
دندانة متصل به «ـمـ »کاربرد دارد

اين فرم ليگاچر است.

   م

    ـم

  

جدول ١٥. معرفي فرم درخانوادة حرف «م». مأخذ: همان

تصوير ۲۴. حالت پاياني در حرف «ک». مأخذ: همان.تصوير ۲۳. تنوع فرم «کـ» در يک کلمه. مأخذ: همان.

تصوير ۲۵. تنوع فرم در حالت ابتدايي حرف «ل». مأخذ: همان.

.(۲۲
 علاوه بر اين براي فرم هاي مختلف کاف نمي توان اتصالات 
و حروف مشخصي را لحاظ کرد. بيشتر اين تغييرات فرمي، 
وابسته به شرايط جمله و يا کلمات قبل و بعد و حتي گاهي 
کاملاً بي توجه به اين موارد، انتخاب و جاگذاري شده اند 

(تصوير ۲۳).
فرم پاياني براي هر کدام از حالت هاي منفصل و متصل يک 
فرم دارد که داراي راستاي قطعي عمودي هستند. دو فرم 
پاياني اعم از منفصل يا متصل سرکش وجود ندارد و تنها 

يک کافچه وجود دارد (تصوير ۲۴).
۱۲. خانوادة «ل»:

اين گروه شامل «ل، لـ، ـلـ، ـل» است و داراي چهار حالت 

هستند  منفصل  انتهاي  و  متصل  انتهاي  مياني،  آغازين، 
(جدول ١٤).

تنوع فرم دو حالت آغازين و مياني در اين حرف قابل توجه 
است. در حالت آغازين سه فرم براي «لـ» وجود دارد، يک 
فرم تنها در اتصال با حروف خانوادة «ح» کاربرد دارد. اين 
فرم ليگاچر نيست، بلکه به صورت يک حرف و در قالب يک 
بلوک سربي در کنار حروف مشخص و محدود يادشده 
با «ـمـ»  اتصال  تنها در  مي نشيند. فرم آغازين ديگر که 
کاربرد دارد، يک ليگاچر است و در يک قالب سربي هم 
به کار رفته است. تفاوت در فرم هاي موجود قابل ملاحظه 
است؛ ارتفاع، زاويه اتصال به حرف بعدي، زاويه با خط 
کرسي و فاصله و نشيمن حرف در ارتباط با خط کرسي، 



مواردي هستند که در بررسي اين فرم ها مي توان مشاهده 
کرد (تصوير ۲۵).

«لـ» در کلمه «االله» فرمي کاملاً متفاوت با همتايان خودش 
است؛ ارتفاع کوتاه و زاوية تندتر و فضاي منفي تنگ تر قابل 
مشاهده است که در حالت مياني «ـلـ» هم تکرار شده، تنها 
افتراق اين دو فرم در زاوية ايستاده تر در «ـلـ» است، اين 
رو فرم به طور اختصاصي فقط در کلمه ياد شده مشاهده 
مي شود. به نظر مي رسد که در کلمة «االله» دو فرم «للـ» در 
يک بلوک سربي به مثابه يک ليگاچر قرار دارند و ترکيب و 
اتصالشان در کنار حرف «ـه» قرار مي گيرد (تصوير ۲۶).

کاسه هاي مستقيم «ل، ـل» با کاسه «ن، ـن» تطبيق داده 
از  پاياني و کمتر  تنها قسمت  اذعان داشت  شد. مي توان 
با کاسه هاي لام همپوشاني  نصف فرم کاسه ها در نون 
دارد. کاسه در نون کشيده تر و کمي بزرگتر بود، اما عمق 
کاسه در هر دو حرف و همه فرم ها اين دو حرف به هم 

نزديک و مشابه هستند (تصوير ۲۷).
حرف لام از گروهي از حروفي است که ترکيب و اتصالاتش 
سربي  بلوک  و  جداگانه  طراحي  داراي  ديگر  حروف  با 

مجزا است. اين نوع ترکيبات براي لام در تايپ فيس هاي 
امروزي هم متداول است و اين سنت تا حدود زيادي حتي 
در تايپ فيس هايي که کمتر بر پاية قوانين خوشنويسي بنا 

شده اند، هم حفظ شده  است (تصوير ۲۸).

۱۳. خانوادة «م»:
م» است و هر کدام از حروف  مـ، ـ اين گروه شامل «م، مـ، ـ
داراي چهار حالت آغازين، مياني، انتهاي متصل و انتهاي 

منفصل هستند (جدول ١٥). 
در حالت آغازين دو فرم وجود دارد؛ يکي از فرم ها داراي 
حفره و فضاي منفي يا چشم است، اندازة حفره اين چشم 
ثابت نيست و گاهي بسته تر يا بازتر است که مي تواند بر 
اثر برونريز مرکب يا تغيير فشار دستگاه چاپ به وجود 
آمده باشد، و ديگري يک فرم توپر و بدون چشم با کاربرد 
بسيار محدودتر از فرم اول است. همچنين براي اين دو فرم 
نمي توان محدوده اي براي اتصال به حروف ديگر تعريف 

کرد (تصوير ۲۹).
 تنوع فرم دو حالت مياني قابل توجه است، ليگاچر که ترکيب 
«ـمـ» با دندانه يا حروف ديگر است، در فرم هاي اين حرف 

ديده مي شود (تصوير ۳۰).
در حالت انتهايي چه در فرم متصل و چه در فرم منفصل، 

توضيحاتنمونهفرمحرف

ن
کاسه در راستاي عمودي 

 
کاسه در راستاي افقي

ـن

 

 

جدول ١٦. معرفي فرم درخانوادة حرف «ن». مأخذ: همان.

 مطالعة بصري تايپ فيس قرآني 
«زين العابدين»، مورداستفاده در
قرآن هاي چاپ سربي (١٢٤٢-١٢٧١ق)

 ٥-٢٥ /

تصوير ۲۷. تطابق کاسه در دو حرف «ن، ل». مأخذ: : همان.

تصوير ۲۸. ليگاچرها در حرف «ل». مأخذ: همان.

تصوير ۲۹. دو فرم از حالت ابتدايي حرف «م». مأخذ: همان.

تصوير۳۰. ليگاچرهاي حالت مياني در حرف «م». مأخذ:  همان.

تصوير ۲۶. ليگاچر کلمه جلاله «االله». مأخذ: نگارندگان: همان.



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۲۱

فصلنامة علمي نگره

۱۴. خانوادة «ن»:
اين گروه شامل «ن، نـ، ـنـ، ـن» است و داراي چهار حالت 
هستند  منفصل  انتهاي  و  متصل  انتهاي  مياني،  آغازين، 

(جدول ١٦). 
حالت هاي آغازين و مياني، به علت تشابه، در کنار حروف 
خانوادة «ب» بررسي شد و تنها نقطة افتراق اين حالت  ها با 
حالت هاي مشابه در آن حروف نقاط بودند. لذا در اين بخش 
تنها دو حالت منفصل و متصل پاياني را مورد بررسي قرار 

گرفته است.
اين حرف در دو حالت منفصل و متصل پاياني داراي دو مدل 
کاسه است، کاسه با انحنا و عمق معمولي و کاسة کشيده در 
راستاي افقي. اين کاسه ها در بخش هاي قبل و در توضيح 
حروف کاسه دار ديگر با آن ها تطبيق داده شده است و نتايج 

توضيحاتنمونهفرمحرف

تفاوت در حفره چشم و

 ـو

جدول ١٧. معرفي فرم درخانوادة حرف «و». مأخذ: نگارندگان.

توضيحاتنمونهفرمحرف

     هـ

ـهـ
      

ـهـ
  

اين فرم بسيار کم استفاده شده 
است.

  ـه

ه

جدول ١٨. معرفي فرم درخانوادة حرف «ه»، مأخذ: نگارندگان: همان.

تصوير ۳۱. انواع فرم «م» در حالت متصل پاياني. مأخذ:  همان.

تصوير ۳۲. تنوع فرم حالت پاياني متصل و منفصل در حرف «ن». 
مأخذ: همان.

حفره چشم پر است و انتهاي ميم به شکل عمودي و زير 
خط کرسي قرار دارد. در اين تايپ فيس به هيچ عنوان ميم 
با دم مورب و غير عمودي ملاحظه نشد. در حالت متصل 
پاياني دو فرم براي ميم مشاهده شده؛ يکي با اتصال کاملاً 
افقي که با حروفي با همين راستا متصل مي شود و روي 
خط کرسي قرار گرفته است و دوم اتصال فرم به حروف با 
راستاي غيرافقي که در اين حالت چشم ميم پايين تر از خط 
کرسي قرار مي گيرد و بر خط کرسي مستقر نيست. ارتفاع 
دم ميم در برخي کلمات بريده و کوتاه است و در برخي 
کلمات کامل، که احتمالاً بنا بر همجواري با اعراب کلمات 
يا ميزان دسترسي به بلوک هاي سربي سالم انتخاب انجام 

شده است (تصوير ۳۱).



اين بررسي هم اشاره شده است (تصوير ۳۲).

۱۵. خانوادة «و»:
اين گروه شامل «و، ـو» است و داراي دو حالت متصل و 
منفصل هستند. «ـو» داراي حفرة چشم تو خالي است، «و» 

داراي حفرة چشم توپر است. 

۱۶. خانوادة «ه»:
اين گروه شامل «ه، هـ، ـهـ، ـه» در چهار حالت آغازين، 

مياني، انتهاي متصل و انتهاي منفصل هستند (جدول ١٨).
بر خط  با يک خط مورب  آغازين  در حالت  «هـ»  حرف 
کرسي قرار گرفته و هيچ تماس افقي در امتداد فرم با خط 
کرسي وجود ندارد. اين زاوية فرود فرم بر خط کرسي 
باعث مي شود که در همجواري و اتصال با بقية حروف، 
حرف «هـ» در محل اتصال کمي مورب به نظر برسد. اين 
زاويه نسبت به خط کرسي در دو فرم از حالت مياني و 
حالت پاياني متصل «ـهـ، ـه» از بين رفته و اين فرم ها بر 
خط کرسي مماس هستند و به ايجاد حالت افقي در کلمه و 
اتصال راحت به حروف قبل و بعد خودشان کمک مي کند 

(تصوير ۳۳).
تصوير ۳۳. اتصال «هـ» به حروف بعد. مأخذ: نگارندگان.

در حالت مياني ، دو فرم در متن کتاب به کار رفته است. 

يکي از اين دو پر کاربردتر است و ديگري فقط در برخي 
کلمات قابل مشاهده است. هيچ محدوديتي براي همنشيني 
فرم ها در اين حالت با حروف يا فرم هاي بخصوصي وجود 
ندارد و نمي توان در اين خصوص قاعده اي پيدا کرد يا حتي 

پيشنهاد داد (تصوير ۳۴).

۱۷. خانوادة «ي»:
ي» در چهار حالت آغازين، مياني،  ي، ـ اين گروه شامل «ي، ي، ـ
انتهاي متصل و انتهاي منفصل هستند. حالت هاي آغازين و 
مياني، به علت تشابه به حروف خانوادة «ب»، در آن بخش 
مورد بررسي قرار گرفته است. تنها نقطة افتراق اين حالت  ها با 
حالت هاي مشابه در آن حروف نقاط بودند؛ لذا در اين بخش تنها 
دو حالت منفصل و متصل پاياني را مورد بررسي قرار مي دهيم 

(جدول ۱۹).
در اين حرف دو نوع کاسه در هر دو حالت وجود دارد. کاربرد 
و فراواني حضور اين فرم ها در تايپ فيس «قرآنيِ زين العابدين» 
با هم برابر است و يکي بر ديگري ارحجيت ندارد. اين تنوع فرم 
تنها در ترکيب با حروف و همنشيني با کلمات ديگر در يک خط 
تبعيت مي کند. براي استفاده از اين فرم ها محدوديتي در حروف 
همنشين در کنار «ي» وجود ندارد و در بعضي موارد دو کلمة 
مشابه در کنار هم در دوخط متفاوت از هر دو نوع فرم «ي» 
استفاده شده است و تنها شايد معذوريت هايي در تنظيم و 

چيدمان سطر، تعيين کنندة اين انتخاب باشند (تصوير ۳۵، ۳۶).

توضيحاتنمونهفرمحرف

ي

کاسه در راستاي عمودي

کاسه در راستاي افقي  

ـي

    

 

جدول ١٩. معرفي فرم درخانوادة حرف «ي»، مأخذ: همان.
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نتيجه
با بررسي حروف تايپ فيس «قرآني زين العابدين» ميتوان به ميزان پايبندي و توجه چاپچيان و طراحان 
تايپ فيس به خوشنويسي و همچنين ميزان هماهنگي و همسويي ايشان با محدوديت هاي حاصل از فنّ 
جديد ماشين چاپ رسيد. تلاش براي تعامل با سيستم چاپ سربي، به انعطاف از رفتارهاي خوشنويسانه، 
خلق فرمها و راهکارهاي جالبي انجاميده است که برخي نشان از دلبستگي به هنر خوشنويسي دارد و 
برخي نشان از تسليم در برابر محدوديت هاي سيستم چاپ سربي. اين تعامل، هجوم و کرنشها در برابر 
هر دو حوزة خوشنويسي و چاپ در اين سند جذاب و هوشمندانه است. مطالعة فرم ها در تايپ فيس 
«قرآني زين العابدين» که در هشت قرآن از ده قرآن چاپ شده به عنوان کتاب هاي چاپ سربي اول در ايران 
وجود دارد، نشانگر يافته هاي زير در پنج محور است: الف) اول: در برخي از حروف، فرمها در حالتهاي 
مشابه در همنشيني و اتصال با حروف ديگر، تغيير وجود دارد. اتصالات در اين تايپ فيس بسيار مهم 
است و ريشه در سنتهاي خوشنويسي دارد. در برخي از اين موارد هم تنها تنوع فرم وجود دارد و تحت 
تاثير اتصال به حروف خاصي نيست. تنوع فرم حروف به شرح زير است:  ١. تفاوت در ارتفاع دندانة 
خـ،  حـ، ـ متصل به «ـسـ» در خانوادة «ب». ٢.تنوع فرم در دندانة خانوادة «ب» در همنشيني با خانوادة « ـ
ر».  ح». ٤. تنوع فرم در « ـ م، ـ ي، ـ  ـ ـجـ ». ٣. تنوع فرم در دندانة خانوادة «ب» در همنشيني با خانوادة « ـ
صـ،  شـ» و استفاده و عدم استفاده از دندانه در «صـ، ـ سـ، شـ، ـ ٥. تنوع فرم در تعداد دندانه ها در «سـ، ـ
يـ (يک فرم از حروف دندانه دار)». ٧.  د، ـ ضـ». ٦. تنوع فرم در «عـ» در همنشيني و اتصال با «ـلـ، ـ ضـ، ـ
تنوع فرم در حرف «کـ، ـکـ» بدون در نظر گرفتن اتصال به حرف بعدي کلمه.  ٨. تنوع فرم در «لـ». ٩. 
هـ» بدون در نظر گرفتن اتصال به حرف بعدي کلمه.ب) دوم: از جمله نتايج مهم انطباق  م، ـ تنوع فرم در«مـ، ـ
بسيار زياد کاسه هاي مستقيم با يکديگر در گروه هاي «ن»، «ق» و «ص» است. کاسة «ن» در حالت متصل و 
منفصل پاياني با تمام کاسه هاي مستقيم تطبيق داده شد و ارتفاع کاسه ها با هم مشابه است. در راستاي افقي (از 
حيث اندازه) در حالت منفصل کمي تفاوت وجود دارد. اما فرم کاسه ها در حالت متصل بسيار به هم نزديک و 
حتي کاملاً منطبق است. اين تطابق در فرم کشيده حرف «ن» با بقيه کاسه ها هم صادق است. ج) سوم: به نظر 
ميرسد حالت منفصل و متصل پاياني در حروف «س، ش، ص، ض» در هر دو فرم کشيده و غيرکشيده، حاصل 
اتصال «ـن» به خرده فرم مياني يا آغازين همان حرف است و براي حالت منفصل و متصل پاياني بلوک سربي 
جدايي در نظر گرفته نشده است.  د)چهار: يکي از مهمترين نتايج اين پژوهش، وجود فرمهاي واسط با هدف ايجاد 
دندانه به تنهايي است. يکي از اين فرمها در نقش حروف خانوادة «ب» نقطه دارند اما براي حروف ديگر بدون 
نقطه و تسهيل کننده اتصالات بين فرمهاي خاص است، براي مثل اتصال سين هاي دودندانه به حروف ديگر که 
اين فرمهاي واسط نقش دندانة سوم را برعهده دارند. همچنين برخي از حروف با فرم ويژة خود در اتصال به 
حروف ديگر نقش دندانه را بازي ميکنند، براي مثال اتصال فرمي از «ر» در کنار «سـ» دو دندانه. ه) پنج: علي رغم 
تنوع فرمها در حالتهاي مختلف در حروف متفاوت و مشابه و اهميت اتصالات، تعداد ليگاچرها در اين سند چندان 
زياد نيست و اکثر فرمهاي متفاوت از هم در بلوکهاي سربي جدا طراحي و ساخته شده اند. تعداد ليگاچرها: «بمـ»، 

«ـبم»، «حمـ»، «لمـ»، «لا»، «ـلا» و «الله» است.
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ILess than a century after the invention of printing with movable type by Johannes Gutenberg (1455), 
the first Qur’an was published in Venice by Paganino Paganini and Alexander Paganini (1537-1538). 
Although the Qur’an did not have much success among the audience, it did set the stage for the printing 
of the Qur’an, as it has been published in Europe over three centuries. Iran was the first country among the 
Muslim countries that in the middle of the nineteenth century, succeeded in publishing the Qur’an in the 
printing house of Mirzā Zayn al-Ābedin Tabrizi (1242). So far, ten Qur’ans have been identified among 
64 Iranian printed books published with movable type in Tehran between 1827 and 1855. The first Qur’an 
was published in March-April 1827 in the printing house of Mirzā Zayn al-Ābedin. In the following years, 
four Qur’ans were published in July 1829, February 1831, February 1832, all three in the printing house of 
Mirzā Zayn al-Ābedin and Sarkāri Esfandiar Khān and in 1842, with the support of Motamed al-Dawla. 
In the latest version, the name of Mirzā Zayn al-Ābedin is not mentioned, but he is probably the printer. In 
addition, in November 1839, a Qur’an was published in his printing house under the supervision of the late 
Āghā Seyyed Mohammad Tehrāni and Āghā Rostam-Ali [Tehrāni al-Asl wa al-Maskan]. A Qur’an was 
identified in February 1846 in the printing house of Ali Mohammad Tehrāni and one in May 1855 in the 
printing house of Āghā Abd al-Karim. In addition to the mentioned Qur’ans, a Qur’an without date and 
printed information has been identified in the library of Āstan Quds Razavi. Also, a Qur’an was published 
in 1848, probably in Tehran, which, depending on the layout and font type, can be attributed to Āghā Abd 
al-Karim,s printing house under the supervision of Bahrāmbik. In exception of the two Qur’ans dated 
1839 and [1845], one typeface has been used to print the other eight Qur’ans.  The aim of this study is 
to visually analyze a collection of lead letters of the Qur,an in order to answer the question of: what are 
the characteristics of this typeface in terms of form? This research is descriptive in terms of method and 
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applied in terms of purpose, and the collected information is evaluated and analyzed qualitatively and with 
logical reasoning through comparison. To collect data, library resources (articles, books, digital archives and 
typewritten books) were used by observation method. Due to a better and a more comprehensive access, the 
typography was extracted based on the 1842 edition and after extracting the letters, it was adapted to other 
Qur’ans. The research findings are based on the analysis of the visual structure of the extracted typography, 
as well as the research data, in order to identify the visual features of the typography. In the analysis of 
the mentioned typeface, only the form of the letters has been studied and the placement of the letters in 
relation to each other and in relation to the seat line or the composition of the pages has not been considered. 
Furthermore, an attention has been paid to their similarities. To analyze the forms, letter families are defined 
based on the similarity of the forms with each other. Most letters have four modes: initial, middle, final, and 
final, which may have one form or several forms in each of these modes, which are considered in the analysis 
of all cases. The findings of this study indicate that in designing the letter form in the typography of «Zayn 
al-Ābedin Qur’an», some rules governing the typography design and emerging lead printing technology 
have been considered in order to preserve the capabilities and originality of the form in calligraphy. The 
designers of this typeface have used various methods to achieve this goal, including the following: Using 
similar letter forms to create new letters, creating formal diversity in letter accompaniment using interface 
subforms, using limited number of ligatures despite the variety of forms.
Keywords: Printing with Movable Type, Qur’an, Typeface, Calligraphy, Naskh Script, Mirzā Zayn al-
Ābedin Tabrizi
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